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  چكيده

رو  بـوده اسـت؛ ازايـن    »مسائل اساسي پديدارشناسي«از  هنر به نحو سنتي يكي
 استفاده كـرد؛  ان معياري براي مقايسه دو نوع پديدارشناسيعنو به توان از آن مي

شناسـي   بدين ترتيب كار ما، مقايسه دو رويكرد پديدارشناسانه با معيـار زيبـايي  
و مقايسه  معبد يوناني)( است. ما با بررسي نگاه مارتين هيدگر به يك اثر هنري

كند، برخي از  مي ارائه )كعبه(با تحليلي كه هانري كربن از يك بناي اسلامي  آن
از آن  پـس   ايـم؛  هاي اين دو نوع پديدارشناسي را نشـان داده  ها و تفاوت قرابت

دريافتيم كه پديدارشناسي كربني به نحوي از سنت پديدارشناسـي فاصـله دارد،   
توان پديدارشناسي ناميد؛ و رويكرد كربني بيش  كه تنها آن را به معناي ديگر مي

اسي سنتي باشد، رويكرد حكمي اسلامي را بازتوليـد  از آنكه حاكي از پديدارشن
  كند. مي
  

هيدگر، كربن، قاضي سعيد قمـي، پديدارشناسـي، معبـد يونـاني،      ها: كليد واژه
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  مقدمه
بـدين معنـا كـه مـا بـه دنبـال تمـايز         ؛است رويكرد شناسانه اي لهأمس ،اصلي اين مقاله مسأله

تـا از ايـن معبـر بـه      يان كربن و هيدگر هستيم،كاربست يك نام واحد يعني پديدارشناسي، م
رو مـراد از برابـر نهـي     ازايـن هاي پديدارشناسي هيدگري و كربني نزديك شويم؛  فهم تفاوت

و اشـتراك  نقـاط   ، فهـم پيش و بيش از هر چيـز  ،قاضي سعيد قمي/ كاري از هيدگر و كربن
  .استكربني » انيپديدارشناسي عرف«ميان پديدارشناسي هرمنوتيكي هيدگري و تفاوت 
 يدارشناس ـيپدشناسـي اسـت و روش آن    دانيم كه موضوع فلسفه براي هيدگر، هستي مي

شـناختي اسـت و    هرمنـوتيكي) رويكـرد هسـتي   ( يدارشناس ـيپدهرمنوتيكي)؛ بدين ترتيب (
يابـد، فلسـفه،    امكـان مـي   1طور خاص دازايـن  ها و به شناسي از معبر هستنده ازآنجا كه هستي

اي است كه مبدأ آن تحليل دازايـن اسـت؛ پديدارشناسـي روش     يدارشناسانهشناسي پد هستي
در دوره واپسـين تفكـر او كمتـر بـه واژه      اصلي تمامي دوران تفكر هيدگر است؛ و هرچنـد 

استفاده نكردن از واژه پديدارشناسي، به معناي استفاده نكـردن   خوريم؛ اما پديدارشناسي برمي
بيشتر در هنـر و ادبيـات    دگر متأخر، پديدارشناسي راستيناز خود آن نيست؛ هرچند براي هي

 :see( يابـد  يابد تا فلسفه؛ و از اين منظـر اسـت كـه اعـلان پايـان فلسـفه معنـا مـي         نمود مي

Inwood,199:159-162(.  
پنداشت تنهـا يـك    از سوي ديگر كربن نيز تا آخر عمر به پديدارشناسي وفادار ماند و مي

اسـت كـه نـزد     »المحجوبي كشف«پديدارشناسي،  آنحل باشد؛ اما  هتواند را پديدارشناسي مي
؛ به نظر كربن پديدارشناسـي متعـارف   خصوص سهروردي يافتني است حكماي اسلامي و به

فاقد ابزارهاي لازم بـراي حـل مشـكلات مدرنيتـه اسـت؛ چراكـه ايـن كـار اساسـاً نيازمنـد           
بـه نظـر    .)53: 1392(كـربن،  قد آن اسـت  فا »هاي مدرن ما انسان«ابزارهايي است كه روان اخته 

بالكل حس تأويل خود را از دست داده است، اتفاقي كه به معناي بسـته شـدن    »غرب« كربن
مايه ايمان انسـان   بن ابواب آسمان بر روي جهان غربي است؛ چيزي كه موجب از ميان رفتن

هـم كـه البتـه بـا     شـده اسـت؛ ف   »هاي اساطيري ابعاد قدسـي جهـان   جنبه« غربي و امتناع فهم
ازآنجا كه غرب حس تأويل را از دست داده ما ديگـر قـادر   «هاي متعارف نسبتي ندارد:  دانش

روز  هاي اساطيري ابعاد قدسي جهـان را روزبـه   نيستيم به رموز كتاب مقدس پي ببريم و جنبه
  ).34-  33:1392 شايگان،(» بيشتر به فراموشي بسپريم

توانــد در آن  مــي، يي اســت كــه انســان غربــياز منظــر كــربن حكمــت اســلامي مــأوا 
ي اصلي ما در اينجا اين است كه ايـن پديدارشناسـي   ها پرسشيكي از  را بيابد. شيها گمشده
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هـايش در   عنوان كسي كه كـربن يافتـه   هيدگر به - كربن چه نسبتي با پديدارشناسي هيدگري 
يسه به دنبال نزديـك شـدن بـه    دارد؛ و ما از معبر اين مقا - داند پديدارشناسي را مرهون او مي

  پاسخ اين پرسش هستيم.
هاي آثاري در حوزه معماري مقـدس، يعنـي معبـد يونـاني و      در اين راستا مقايسه تحليل

تـوجهي از   قابـل  توانـد بازنمـاي بخـش    كعبه توسط هيدگر و كربن/ قاضي سعيد قمـي، مـي  
اين امر وقتـي دوچنـدان   هاي پديدارشناسي هيدگر و كربني باشد؛ اهميت  ها و شباهت تفاوت

داستان شـويم   هم» فلسفه ايراني و فلسفه تطبيقي« مقدمهشود كه با سيد جواد طباطبايي در  مي
كه كربن در تلاش است تا پديدارشناسي خود را به نحوي در مقـام ادامـه حكمـت اسـلامي     

  ).15: 1392(كربن،معرفي كند 
/قاضي سعيد قمـي، و از   كربن عبه:مقاله حاضر از سه بخش اصلي معبد يوناني: هيدگر، ك
  معبد يوناني تا كعبه: از هيدگر تا كربن تشكيل خواهد شد.

  معبد يوناني: هيدگر
شناسي و فراموش كردن وجود به بـاد انتقـاد    هيدگر فلسفه غربي را به دليل تمركز بر شناخت

ت كـه مـا   هستي ماننـد هـوايي اس ـ  «اي است.  ي هيدگر هستي مقدم بر هر تجربهبرا گيرد. مي
هيـدگر بـراي فهـم وجـود بـه فلسـفه پيشاسـقراطي،         )؛Heidegger,1988:62(»كنـيم  تنفس مـي 

هـاي تعريـف    بنـدي  كند. بـراي هيـدگر وجـود در صـورت     خصوص پارمنيدس رجوع مي به
رود. براي او جستجو در وجـود از معبـر دازايـن آغـاز      گنجد و از آن فراتر مي ارسطويي نمي

 .)Ibid: 26-27( كنـد  اين دازاين است كه پرسش از وجود را مطرح ميشود، به اين دليل كه  مي

توان بدان اشـاره   دازاين مفهومي نيست بلكه صرفاً وجودي است كه آنجاست، تنها مي وجود
كوشـد تـا از معبـر دازايـن معـاني پنهـان و        مـي  دگري ـهرو ماقبل مفهومي است.  كرد و ازاين

  است. براي اين كار پديدارشناسي هرمنوتيك پيشامفهومي وجود را دريابد؛ ابزار او
چيـزي اسـت كـه    « يمعنـا پديدار به  كند؛ او از پديدارشناسي معناي يوناني كلمه را مراد مي 

؛ پديدار خود را نه از طريق چيزي ديگر، بلكـه از طريـق خـود نشـان     »دهد خود را نشان مي
مثابه مطابقت نيـز   حقيقت بهرو حتي  ازاين ترتيب پديدار خود آشكارگر است؛ نيبد دهد؛ مي

مثابه ظهور است؛ زيرا تا ظهوري نباشد مطابقتي نيز ممكن نخواهـد بـود؛    به حقيقت به وابسته
پديدارشناسي بدين معناست كه به پديدارها اجازه دهيم خودشـان، خودشـان   « با اين اوصاف
  ).Ibid: 56(»را نشان دهند
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روش پديدارشناســانه «را  »مــانهســتي و ز« قســمت هشــتم از بخــش دوم مقدمــه هيــدگر
بايسـت پديدارشناسـانه يـا     روش ايـن پـژوهش مـي   «نويسـد:   ناميده است؛ او مـي  »پژوهش

از  هـا، يعنـي پرسـش    تأكيد او بر اين است كـه پرسـشِ پرسـش    .)Ibid: 17(» هرمنوتيك باشد
 مطرح كرد. »نوعي خاص از مفاهيم خاص روش«توان بدون  هستي را نمي

خصلت روش انتولوژيك: سـه  « را »پديدارشناسي مسائل بنيادين«طور بخشي از  همين هيدگر
ــانه  ــده اســت »جــزء اساســي روش پديدارشناس ــان  او. )Heidegger,1988:17( نامي خاطرنش

پديدارشناسـي  « كند كـه  هاست و تصريح مي سازد، روش انتولوژي متفاوت از ساير روش مي
ــت؛  ــوژي اس ــام روش انتول ــي  ن ــت پديدارشناس ــك روش اس ــوم ي  روش. )Ibid: 20(» مفه

دهـد؛ چنانكـه آلبـرت هـاف      به چيزها مجال ظهـور مـي   پديدارشناسانه و هرمنوتيك هيدگر
پديدارشناسـي بـا    از هيدگر دريافت« نويسد: مي مسائل اساسي پديدارشناسياشتدر در مقدمه 

في اسـت كـه   روشي فلس هيدگر پديدارشناسي براي دريافتي كه هوسرل دارد، متفاوت است.
  .(Ibid:Xvii) »استمترادف انتولوژي 

ي ظاهر كردن چيزهاسـت؛ امـا ايـن خـود را نشـان دادن و      ا گونهپديدارشناسي  نيبنابرا 
پديدار شدن به معناي انكشاف است؛ و بدين ترتيب پديدارشناسي مواجهـه بـا پديـدارها در    

  هاي اين مواجهه هنر است. شان است؛ يكي از راه ناپوشيدگي
نقشي بنيادين در فلسفه هيـدگر دارد و يكـي از محورهـاي اصـلي مباحـث هسـتي        هنر

اي از جنبـه   شود؛ از سوي ديگر، بار بخـش عمـده   شناسانه او محسوب مي شناسانه و شناخت
و ...، را  3نيهيليسـم  2نقد فراگير هيدگر به مدرنيته و عوارض آن نظيـر سوبژكتيويسـم،   ايجابي

اي بـراي نگريسـتن    براي هيدگر راهي براي رهايي و دريچه كشد؛ هنري كه به دوش مي هنر
  هاي عيني است. به فراسوي افق

ابـژه در متافيزيـك، و    –اما با ظهور تفكر مدرن و غلبه رويكردهاي مبتنـي بـر تقابـل سـوژه     
 نيچن ـ شـده اسـت؛   تبع آن كل فرهنگ غربي، اين راه نيز تا حد زيادي بر انسان مدرن بسته به

 ،امـا  (Young, 2001:1)؛ داند يم» يهنر يب«با هگل دوره مدرن را دوره  صدا هماست كه هيدگر 
و قادر است انسـان   تواند راهگشاي روزهاي عسرت تفكر ناب و سره باشد؛ همچنان مي هنر

  براند. شيپ بهكند، و تاريخ را متحول كند و  اش يداررا متوجه حضورش در عالم و عالم 
اسـت؛   شـده  4در دوران مدرن دچار آفتي به نـام اسـتتيك  ليكن هيدگر معتقد است، هنر 

نگـرد. او ايـن وضـعيت را     هـا مـي   اي در ميان سـاير ابـژه   مثابه ابژه استتيكي كه اثر هنري را به
هيـدگر تنهـا راه نيـل بـه هنـر حقيقـي را        ؛كنـد  نامد و آن را نقد مي مي 5»استتيكي كردن هنر«
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استتيك براي هيدگر مـانع تحقـق هنـر حقيقـي و      داند. بدين ترتيب رهايي از بند استتيك مي
 دارد. اصيل است، و انسان را از دسترسي به ساحت وجـود و حقيقـت از طريـق هنـر بـازمي     

)Heidegger,1979:79 & Whewell in Cooper 1995: 6 & Young, 2001:8-12(  
بر هـر  هيدگر اين فرآيند را در قالب تسلط سوبژكتيويسم، يعني تلاش انسان براي تسلط 

تـلاش  « ي است كـه از ستيويسوبژكت رهيافت استتيكي، رهيافت كند؛ آنچه هست، تعريف مي
ريـزي   دار انسان معاصر براي تثبيت قدرت نامحـدود خـود بـراي حسـابگري و برنامـه      ادامه
اسـتتيك سوبژكتيويسـم را تشـديد     ).ibid:135(»كنـد  زند و آن را تشـديد مـي   چيز سر مي همه
، اعمـال  »در قـاب كـردن  « .)Heidegger,1979:77( شـود  منجـر  6»ب كـردن در قـا «كند و به  مي

هـا كنتـرل شـود،     اي كه بايد همانند ساير ابـژه  سوبژكتيويسم بر انسان است؛ و آدمي را به ابژه
  كند. مي تبديل

هنـر   ؛تا حد زيادي وابسته به كشف حقيقـت از طريـق هنـر اسـت     ها رهايي از اين قاب
 ــ«بـراي هيـدگر    شــدن و رخـداد حقيقــت  ، ســاز تـاريخ  حقيقــت زمينـه  ظهـور ه بــا اجـازه ب

است، كـه قـادر بـه انجـام چنـين رسـالتي       » هنر بزرگ«البته تنها  ).Heidegger,1971:61(»است
كند، و بـه ذكـر    توان انتظار داشت، هيدگر تعريفي از هنر بزرگ ارائه نمي است؛ اما چنانكه مي

» معبـد يونـاني  « هنر بـزرگ در مـتن هيـدگر،    كند؛ يكي از مصاديق مصاديقي از آن بسنده مي
  است.
، معبـد يونـاني   »هنـر بـزرگ  «است؛ درواقـع پـس از طـرح     7وار معبد يوناني اثري نمونه 

تعريفـي كـه اگـر     –اي ناب، جاي خالي تعريف حدي يا رسمي از هنر بزرگ  همچون نمونه
لـيكن منزلـت معبـد    كند.  را پر مي –مطلوب هيدگر نخواهد بود  ممكن نيز باشد، كه نيست،

هـاي ونگـوگ    كند، نظير تابلوي كفش هاي ديگري كه هيدگر مطرح مي يوناني آشكارا از مثال
كند، به دنبـال ايـن    تصريح مي 8يا شعر ماير، متمايز است. علاوه بر اين هيدگر، چنانكه اينوود

يـزي  كه نگاه خود را از كساني كه معتقدند هنـر تقليـد اسـت متمـايز سـازد: معبـد چ      «است 
  ).1999:118(» بازنمودانه نيست

گزيند كه حكايت از چيـزي نيسـت، بلكـه عـين      هيدگر معبد يوناني را به اين دليل برمي
ساز رخداد تـاريخ   اي از كاري است كه زمينه رخداد حقيقت است؛ معبد يوناني براي او نمونه

معبـد  «سـازد؛   ر ميو عالم است؛ گويي حقيقت خود را از سرپنجه معمار معبد در تاريخ منتش
اي پـر شـكن و    دره - كننده چيزي نيسـت. صـاف و سـاده در ميـان صـخره      يوناني، منعكس

گذارد تـا پوشـيدگي چهـره از     مي و ؛شكاف ايستاده است. بنا چهره خدا را در برگرفته است
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معبـد، خـدا در معبـد     واسـطه  بـه ميان تالار باز پر ستون در حريم و حوزه قدسي در ايسـتد.  
رود. معبـد گرداگـرد خـود رشـته و      رد... اما معبد و حريم آن در نامتعين ناپيدا نميحضور دا

بخشد كه از آنها چهره حوالت خـود را، از زايـش    هايي را سامان و وحدت مي سلسله نسبت
بـرد. گسـترش    و شكايت، پيروزي و شكست، آيندگي و فروپاشي نصيب مـي  كرشُ و مرگ،

عالم اين قوم تاريخي. در اين عـالم و از ايـن عـالم اسـت     هاي باز عبارت است از  اين نسبت
  .)6- 25: 1390هيدگر،(» آيد تا نقش خود را تمام ايفا كند كه اين قوم به خود بازمي

توان سمبليسـتي بـه معنـاي     در اينجا ذكر اين نكته ضروري است كه تفكر هيدگر را نمي
هـاي درون يـك اثـر هنـري،      دپردازيها و نما متعارف كلمه ناميد؛ دغدغه اصلي او نه استعاره

جايگاهي كه اثر هنـري در   ؛)see: Young, 2001:134-142( شناسانه آن است بلكه ويژگي هستي
پيرامون اثـر هنـري در مرتبـه نخسـت اهميـت قـرار دارد. از       » عالم« يريگ عالم دارد و شكل

ت امپرسيونيسـم  طور مثال نقاشي ون گوك را در سنت پس توانيم به سوي ديگر هرچند ما مي
تفسير كنيم، يا آن را از آثار آوانگارد اكسپرسيونيسم بناميم، امـا اينهـا مـدنظر هيـدگر نيسـت؛      

شناسـانه   زيباشناسانه اهميتي ندارد و ارزش اثر هنري مبتني بر منزلت هسـتي  براي هيدگر بعد
  آن است.

كـاركرد دوبـاره    بدين ترتيب معبد يوناني بنايي است كه بر گرد آن جهاني نظـم، معنـا و  
بـر اينهـا، تبـديل بـه      عـلاوه و  يابنـد،  يابد؛ مفاهيم، استعارات و اساطير تولدي دوباره مـي  مي

شود و همچنين قومي را پيرامون خود از پراكنـدگي بـه    مأوايي براي حضور خدا در زمين مي
 رساند. در واقع معبد يوناني در فرآينـدي ديـالكتيكي هـم توسـط انسـان يونـاني       وحدت مي

كنـد؛ ايـن معبـد بـراي      و هم انسان يوناني را به چيزي كه هست تبديل مي» شود ساخته مي«
  تاريخ و گشاينده عالم است. »پيش رانه« دگريه

آيـد و بـه    معبد بـه حضـور مـي    واسطه بهخدا در معبد «نويسد:  باره مي دراين 9كاكلمانس
كنـد   است. او ادعـا مـي   حال، بسط و گشايش فضاي باز پيرامون معبد حضور آمدنش درعين

هـاي   سازد. به نحو تاريخي نيـز سـرزمين   كه باز گشودگي معبد براي اين مردم عالم را بر مي
دهد كـه   اين معبد به خدا اجازه مي ...اند و پيرامون معبد گرد هم آمده واسطه بهپراكنده يوناني 
پـانمودن معبـد   در بر«معبد پيش از هر چيز مجلاي تحقـق حقيقـت اسـت.     .»ظهور پيدا كند

آيـد يـا بـازآورده     يابد. مراد اين نيست كه اينجا چيزي درسـت نمـوده مـي    حقيقت تحقق مي
طوركلي به ناپوشـيدگي آورده و در آن نگـاه داشـته     شود بلكه مراد آن است كه موجود به مي
  ).6- 25: 1390(هيدگر،» شود مي
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كند، يك اثر هنري، معبـد، را   بدين ترتيب هيدگر علاوه بر اينكه از نگاه استتيكي عبور مي
كند كـه تـاريخ و جهـان انسـاني از روي آن و هماهنـگ بـا آن        در مقام سرمشقي تعريف مي

شـود؛   طور خلاصه معبد يوناني بنايي است كه عالمي پيرامون آن ايجاد مي شوند. به نوشته مي
ند. معبـد  رس ـ يابند و قومي بر گرد آن از پراكنـدگي بـه وحـدت مـي     خدايان در آن تجلي مي

كنـد؛ از   است و از اين معبر عالم را براي آدمي نزديك مي »عالميدن عالم«اي براي  يوناني رانه
  رسند. شوند و به كمال خود مي سوي ديگر اشياء نيز با قرار گرفتن در كالبد معبد، شيء مي

  / قاضي سعيد قميكعبه: كربن
را در كند گمشـده خـود    ش مياست و از سوي ديگر تلا» پديدارشناس«از سويي يك كربن 

او در داوري ميان پديدارشناسي و سنت حكمي اسلامي يكي را بـه نفـع    سنت اسلامي بيابد؛
يابـد؛ كـربن در مقدمـه خـود بـر كتـاب        گذارد و اين دو را در يك راستا مـي  ديگر كنار نمي

ــي، « ــدازها چشــماســلام ايران ــوي و فلســفي؛ تشــيع ان ــام دوازدهي معن ــراد خــود از» يام  م
  :دهد يمتوضيح  گونه نيارا  »پديدارشناسي«

ملتزم شوم، ايـن   پديدارشناسية نيدرزمدر اينجا بدون اينكه بخواهم به جريان مشخصي «
و به اين معنا معادل بـا چيـزي اسـت كـه بـا       رميگ يمدر نظر  اش يلغواصطلاح را به معناي 

پديدارشناسـي  تفـاوت روش  . امـا  »كننـد  يم ـاز آن تعبير 10شعار يوناني نجات دادن پديدارها
ها، پديـدار اما در علوم ديني، مواجهـه بـا   « :نمايدرخ مي» علوم ديني«كربن با  مطالعات او در 

بيش از آنكه در منابع ماندگار مشـحون از تتبعـات انتقـادي و يـا در تحقيقـات متناسـب بـا        
ايـن در  ) 51- 50: 1392، (كـربن » آيـد  هاي مؤمنان به دسـت مـي   اقتضائات ميسر گردد، در جان

امـا بـه    ديد، اي بر علم جديد نمي خود را مقدمه هوسرل پديدارشناسي حالي است كه هرچند
  ).Zahahvi:9(دنبال كشف قوانين استعلايي آگاهي قوام دهنده است 

با جان مؤمنان، ممكن است هرمنوتيـك هيـدگري كـه از تفسـير     » همدلي« گريداز سوي 
 »تـاريخ مفهـوم زمـان   « درهيـدگر  را به ذهن متبادر كند؛ شود  متن به تفسير دازاين تبديل مي

 »مثابه زيستن تجارب اوليه، شـهودي هرمنوتيـك اسـت    شهود پديدار شناختي به«نويسد:  مي

شـود و صـرفاً از طريـق يـك تـلاش       نحوه هستي دازاين از منظر اگزيستانسيل تعريـف مـي  
شـود.   انتولـوژي تبـديل مـي   بنابراين هرمنوتيك بـه مبنـايي بـراي     –شود  تفسيري محقق مي

زمـان خـود و    رو فهم دازاين از جهان به معناي فهم خويشتن است؛ يعني انكشاف هـم  ازاين
. اما واقعيت اين است كه اقتضاي مطالعـات عرفـاني   (Heidegger,1985:31) نجهان براي دازاي
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بن او، كه روش مختار كـر  دهد يمكربن توضيح  كند. ديني كربني، روشي ديگر را طلب مي - 

المحجـوب، يعنـي پـرده     من از كشـف « است؛» المحجوب كشف«، همان پديدارشناسييعني 
گويم. آيا اين همان كاري نيسـت كـه پديدارشـناس     برداشتن از آنچه مخفي است، سخن مي

چيـزي   »المحجوب كشف«و  از يگانگي پديدارشناسي خن. س(Corbin, 1978:6)»دهد انجام مي
با تمـامي آنچـه ايـن كلمـه بـه       از آن عبور كرد؛ اگر پديدارشناسي،سادگي بتوان  نيست كه به

يكي باشد، شايد بتواند، چنانكه كربن بر اين بـاور  » المحجوب كشف«سازد، با  ذهن متبادر مي
شـود؛   جا ختم نمي كربن به همين» تطبيق«اما ؛ است، ادامه و در راستاي حكمت اسلامي باشد

 ازآنجا كـه « ،كلمه عربي تأويلكند؛ به نظر كربن  ك لحاظ ميرا نيز معادل هرمنوتي »تأويل«او 
... اسـت كلمـه هرمنوتيـك منطبـق     بـا  ،تأويل به معناي بازگرداندن چيزي بـه اصـلش اسـت   

برداري از ظهوري است كـه در مـا    هرمنوتيك دست يازيدن به مفاهيم نيست بلكه اساساً پرده
كه احساس ما بـه كـار    شود؛ وقتي مي هومافتد؛ ظهوري كه باعث صدور اين يا آن مف اتفاق مي

كلمـه عربـي تأويـل بسـيار بـه كلمـه        افتد، اين يك كار فعال، شاعرانه و پيامبرانـه اسـت.   مي
، دهـد  يم ـسرچشمه ظهور هرمنوتيـك، نشـان    نييتبكربن با  .)ibid(»است هرمنوتيك نزديك

ي تفسـيري  هـا  هي ـروهرمنوتيك خاستگاهي ديني دارد و با ظهور متون ديني و لزوم تـدوين  
كاربست آن نيز فهـم   نيتر مهمشود؛ لذا هرمنوتيك اصيل، هرمنوتيكي ديني است و  متولد مي

  متون قدسي است.
گيرد، و بـه زايـش    مايه اصلي حكمت اسلامي است، از خيال مايه مي كربن، بن تأويل نزد

د دارد، ازآنجـا كـه خيـال وجـو     سخن كوتاهبه « شود. بعد سمبليك حكمت اسلامي منجر مي
. )Corbin,1997:116( »تأويل وجود دارد و ازآنجا كه تأويل وجود دارد سمبوليسـم وجـود دارد  

 قي ـطر از جـز  يبـاطن  امـر  راي ـز« است؛ 11تمثيل به منوط ياسلام حكمت كربن يبرا درواقع
از معبـر   تـوان  يم ـتنهـا   را ياسـلام  حكمت رو نيازا .)194: 1392كربن،(»ستين انيب قابل تمثيل
  فهميد. تمثيل

بـرداري از ظهـوري اسـت كـه در مـا اتفـاق        اساسـاً پـرده  « تأويلبدين ترتيب ازآنجا كه 
، مقـام انسـان در عـالم،    »بيان نيست جز از طريق استعاره قابل يباطنامر «و ازآنجا كه » افتد مي
: 1393(كـربن،  شـود   تواند به مرتبه تأويل برسد، به مقامي ممتاز تبديل مي عنوان كسي كه مي به
56.(  

المحجـوبي اسـت همـراه بـا تأويـل كـه        بدين ترتيب پديدارشناسي هرمنوتيـك، كشـف  
تخيل فعال در خدمت تعقـل تصـويرهايي هوشـمندانه    «شود؛  خيال فعال ممكن مي واسطه به
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و شـجره طـور در    و روحاني دارند، مانند ديـدار فرشـته   در حواس ماست كه ماهيتي معنوي
اما هميشه كاركردي ميانجي دارد: امر محسـوس مـا    ؛ايت شدقله كوه سينا كه موسي بدان هد

ي كه خاص ماهيت نـوراني اوسـت   پوشش دركشاند و معقول را  را به ساحت لطافت معنا مي
گونه ديدار و برخورد دو امر متفـاوت بـا يكـديگر هميشـه در      گرداند. اين به محسوس برمي

: 1392(بـه نقـل از شـايگان،    » شود گيرد كه سطح آب و گل معنوي ناميده مي سطحي صورت مي
297.(  

چيزها را بـه   و كار آن همان تأويل است، و همه هاي عالم است، اين تخيل كاشف پوشيده
حلقـه واسـط ميـان جهـان حسـي و       نيز، گرداند. خيال فعال در جهان خيال اصل خود برمي

 ).Corbin,1997:xvi( كنـد  بازي مـي  جهان عقلاني است و در آنجا نقش واسطه عقل و حس را
 هـاي مطلـق اسـت    هـا و صـورت   هاي افلاطوني بلكـه جهـان فـرم    جهان نه از سنخ ايده نيا
)(Corbin,1977,214كـربن  و» مثـال عـالم  «جهاني كه سـهروردي آن را   ؛ »mundus imaginalis« 
اين جهان ميانجي اصل تلاش سهروردي است و اگر اين جهان نباشند رويـدادهاي  «نامد؛  يم

اين سهروردي اسـت كـه در ايـن جهـان      هاي عرفاني جايي نخواهند داشت. ثيلآخرتي و تم
عنـوان   كـه كـربن آن را بـه    شود و اين ايران است اي تبديل به مأوايي براي كربن مي پسانيچه

  .)Bamford, 1998:xv(»شناسد اي ميان ارض و ملكوت بازمي جهان واسطه
تـا خيـالي وجـود     گـر يد عبـارت  بـه كنـد؛   تخيل فعال امكان خلاقيت هنري را فراهم مـي 

نداشته باشد، هنري در كار نخواهد بود و اينكه هنري هست نشانگر ايـن اسـت كـه خيـالي     
جهـاني كـه آكنـده از جهـان     «اما اين عقيده كه خيال داراي جهاني متمايز باشد، ؛ وجود دارد

فلسـفه   ، بيش از آنكه ارتبـاطي بـه سـنت پديدارشناسـي و    است» هاي مطلق ها و صورت فرم
در سنت اسلامي خيـال و تأويـل،    معاصر غربي داشته باشد برآمده از حكمت اسلامي است.

 بـراي خيال طور مثال  يابد؛ به به دليل بسته شدن دريچه وحي و ختم رسل، اهميت زيادي مي
و ازآنجاكـه حقيقـت در بيشـترين حـد      دارد،ابن عربي جايگاهي رفيع در دوران آخرالزمـان  

اين دوران قرار دارد، اين خيال اسـت كـه تـا حـد زيـادي جـاي عقـل را         مستوري خود در
تبـع دوران   در مقابل تفسير افلاطوني از خيـال اسـت. جايگـاه خيـال بـه      كه اي گيرد. ايده مي

صـورت خـدايي   «يابد. به نظر ابن عربي  شود و نمودي برحسب ادوار تاريخي مي تعريف مي
هـا   كه صورتگري انسان، و آن هم برتـرين انسـان   داشتن انسان در مسيحيت منجر به اين شد

نظير مسيح، مريم عذرا و حواريون، به اوج اعتلاي خـود برسـد، امـا در عـالم اسـلام تنزيـه       
مـانع از ايـن بـود كـه تصـويرگري       ،خداوندي كه ديگر در قالبي چون مسيح تناور نشده بود
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الزمـان حقيقـت بـه غايـت     حتي از تصـوير او، رونقـي بيابـد؛ لـيكن ازآنجاكـه در دوره آخر     
رسد، و در اين دوران پيامبر خاتم كه جامع تمامي اسماء الهـي اسـت از    مستوري خويش مي

دوران غيبـت انسـان كامـل اسـت و مـا بـه خيـال و تخيـل         ، اين دوران ؛شود عالم غايب مي
عنـوان هنـر دوران نمايانـده     شيوه خود يعني شـعر بـه   ينشويم و هنر در مجردتر رهنمون مي

  .)34 - 6 :1383حكمت،و  176 - 183: 1392نك: كربن، (» شود مي
ن خود بازنماي چيزي وراي خود است، لـزوم تأويـل مطـرح    در باسلامي كه هنر  ازآنجا

انحـاء فهميـدن و انحـاء    «رويكرد درواقع برخاسته از ارتبـاطي اسـت كـه ميـان      نيا شود؛ مي
 دانـد:  هيـدگري) مـي  (پديدارشناسي  برقرار است؛ ارتباطي كه كربن فهم آن را مرهون» وجود

كند ارتباط ناگسستني ميان انحاء فهميـدن   لب ميجچيزي كه پديدارشناسي توجه ما را بدان «
و انحاء وجود است. هر تغييري در انحاء فهـم مطـابق بـا انحـاء وجـود اسـت... شايسـتگي        

 هرمنوتيـك  اوو بـراي   ؛هيدگر بيش از هر چيز مربوط به فلسفيدن در خود هرمنوتيك اسـت 
  .)Corbin,1978:2-5( »وظيفه اصلي پديدارشناس است
رويم؛ تحليلي كه بر مبناي تفسـيري   تحليل كربن از كعبه مي با بيان اين مقدمات، به سراغ

كند؛ البته قصد ما پرداختن به تمامي جزئيـاتي كـه    است كه قاضي سعيد قمي از كعبه ارائه مي
مايه اين تحليـل   تلاش خواهيم كرد بن ند نيست، وك قاضي سعيد مطرح و كربن باز طرح مي

 را عرضه كنيم؛ در اين صورت است كه امكان مقايسه بعدي ميان معبد يوناني هيدگر و كعبـه 
شـود. كـربن كـار قاضـي سـعيد را مبتنـي بـر آنچـه          فـراهم مـي   قاضي سعيد قمـي/ كـربن  

ايـن پديدارشناسـي بـيش از     ).221: 1390كربن،(كند  نامد، تفسير مي مي» پديدارشناسي عرفاني«
» هـاي مـدرن فاقـد آن هسـتيم     آن چيزي كه ما انسـان « هر چيز مبتني بر كار تخيل و تجسم،

  هاي مدرن قابليت خـويش بـراي تخيـل و تجسـم را از دسـت      از آنجا كه ما انسان«است؛ و 
ان قـرار  هاي حكيمان مسلمان، به لوازم شهود خانـه خـدا كـه در برابرم ـ    بايد به گفته ايم، داده

  .)20همان:( »خواهد گرفت، توجه بيشتري كنيم
عـوالمي كـه همـه رمـز     «همبود و ملازم اصل ذومراتب بودن عـوالم اسـت:    »تخيل«اين 

در حقيقـت  «دهد:  گونه شرح مي كربن اين اصل ذومراتب بودن عالم را اين )؛229همان:(»اند هم
تأمل يك شيء را در مراتـب مختلـف   توان در مقام  تنها بر مبناي طرح خاصي درباره عالم مي

اين طرح بايد طرحي باشـد كـه بـه حسـب آن عـوالم در طيفـي از مراتـب بـا          تصوير كرد؛
هـر  «از اين رو به رأي كـربن  )؛ 189همان:( »شوند نورانيت و خلوص رو به افزايش تصوير مي

  ).202همان:(» دارد  چه در عالم روحاني موجود است، ما به ازايي تمثيلي
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  اگـر بخـواهيم بـه   «شود؛  ممكن مي» صادق كاملاً يدارشناسيپد« معبراين علم از حصول 
ببينـيم   گونه آننوعي پديدارشناسي برسيم كه كاملاً صادق است بايد موجودات و يكديگر را 

ديـديم و   يـافتيم، آنهـا را آن گونـه مـي     تجرد مـي  صورت موقتي و درك كنيم كه اگر لااقل به
بـود و ظاهرشـان    شـان مـي   كه ظهورشان واقعاً تجسم حقيقت واقعي . چندانميكرد يمادراك 

  ).203همان:(»شد تحريف باطنشان نمي وجه موجب هيچ به
بر اساس اين مفروضات است كه گـزارش كـربن از تحليـل قاضـي سـعيد قمـي انجـام        

دهـيم و    پذيرد؛ ما قبل از هر چيـز  خانـه خـدا در عـوالم برتـر را مـورد تامـل قـرار مـي          مي
شود اين خانه بـا ديگـر مراتـب خـود تنـاظر       داريم كه معلوم مي تارهايي را مكشوف ميساخ

دارند؛ به نظر كربن كعبه جايگاه همان غريب است كه از آن جايگـاه بـا عـوالم برتـر ارتبـاط      
توانـد از طريـق او همچنـان عـالم مـا را       دارد و اين غريب انساني است كه خدا مي برقرار مي

  ).204همان:(آن باشد  نظاره كند و مراقب
؛ بلكـه بنـايي اسـت كـه بـر      »تنها سنگي نيست كه ره گم نشـود «بدين ترتيب كعبه ديگر 

اي تمامي جزئيـات كعبـه را در    شده است؛ اين سرمشق همچون نقشه اساس سرمشقي ساخته
اي است كـه در زمـان    ع) بنا شد فقط تقليد كعبه(كنوني كه به دست ابراهيم  كعبه« خود دارد؛

و چنان بود كه گـويي  «فرمايد  هاي معراج مي پيامبر دريكي از حكايت ...بناشده بود.  )ع(م آد
 ـا .)230همـان: (»يا حقيقتـي} اسـت  {ديدم و هر مثلي را مثالي همين بيت شما را مي بحـث   ني

 و 206همـان: (»صورت عرش معادل صورت خانه كعبه اسـت « رسد كه بتوان گفت جا مي بدان
طـور   علاوه بر اين هر جزئي از كعبه رمزي است براي چيزي؛ بـه ). 517: 1415قاضي سعيد قمي، 

قاضـي  (حدود چهارگانه كعبه متناظرند با عقل كلي، نفس كلي، طبيعت كلي و ماده كلـي   مثال
  ).687: 1415سعيد قمي، 

است؛ و به نظر كربن اصـل  » اشتداد وجودي ناظر«ليكن فهم اين روابط و اصول، مستلزم 
 ؛انحاء فهم و انحاء وجود در بن تحليل قاضي سـعيد قمـي از كعبـه وجـود دارد    ارتباط ميان 

احتمالاً پاي درس ملا محسن فيض كاشاني، داماد و شاگرد ملاصـدرا   كه قاضي سعيد اصلي
آموخته است؛ بر اساس اين اصل، اشتداد وجودي مستلزم و همبود با اشـتداد معرفتـي اسـت    

وده شود بر حصه معرفتي او نيز افزوده خواهد شـد.  و هر چه بر حصه وجودي موجودي افز
شود كه واجد ظرفيت وجودي لازم بـراي   بدين معنا كه بواطن امور تنها بر كساني آشكار مي

دريافت آن باشند؛ لذا هر چه مرتبه وجودي كسي بالاتر باشد، مدارج بالاي معرفـت بـراي او   
  تر است. يافتني دست
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يدارشناسانه عرفاني امثال قاضي سعيد قمي در خصـوص  هاي پد گونه است كه تحليل اين
يابد. بدين ترتيب رسيدن به چنين فهمي چيزي نيسـت كـه در    هايي نظير كعبه توجيه مي ابژه

زمـان   هاي عقلي، تخيل و تجسد و هم فهم اين موارد مستلزم قوت اندام« دسترس همه باشد؛
تـوان تأويـل    اين مرحله است كه مـي  رسيدن به مرتبه شهود پديدارشناسانه عرفاني است؛ در

طواف خانه كعبه، مركز عالم زميني، را كه بر سبيل تناظر جامع همه خلقت است حـدس زد.  
  ).215همان:(» صورت كعبه همان صورت عرش يا بيت كيهاني است

قاضـي سـعيد) از كعبـه    (اي از كليت پديدارشناسي كربني و تحليل كربن  تا اينجا خلاصه
  خش پي آيند و پاياني به مقابله و مقايسه اين دو رهيافت خواهيم پرداخت.بيان شد؛ در ب

  از معبد يوناني تا كعبه: از هيدگر تا كربن
هاي موجـود نيسـت و    و كعبه، ناشي از غفلت از تفاوت معبد 12برابر نهي دو مطالعه موردي 

البتـه تـلاش بـراي     –د اصالتاً به اين معنا نيز نيست كه اين دو رويكرد قرابتي با يكديگر دارن
اي طـولاني   برقراري قرابت ميان پديدارشناسي هيدگري و فلسـفه و عرفـان اسـلامي پيشـينه    

زمـان متـأثر از نظريـات     دارد كه در اينجا مجال طرح و نقد آن وجود ندارد؛ و اينكه كربن هم
پوشـاني و بـالاتر همسـاني     هيدگر و امثـال قاضـي سـعيد قمـي اسـت نيـز بـه معنـاي هـم         

انـدازه   ها به هيدگري و روش امثال قاضي سعيد قمي نيست؛ تفاوت - دارشناسي هوسرليپدي
كـارگيري پديدارشناسـي در    كافي عميق هستند تا ترديدهايي جـدي در خصـوص اصـل بـه    

  رويكرد تطبيقي كربني به وجود بيايد.
اسـت كـه هرچنـد سرنوشـت متفـاوتي را        كار قاضي سعيد قمي ادامه متافيزيكي سـنتي 

گيـرد؛   يهـودي قـرار مـي    - وسطاي مسيحي متافيزيكي قرون ه كرده، اما در راستاي سنتتجرب
احتمـالاً اگـر كـار     و تواند آنهـا را بپـذيرد؛   سنتي كه مبتني بر مفروضاتي است كه هيدگر نمي

ترديد آن را در زمـره متـافيزيكي كـه در     رسيد، بي كسي مثل قاضي سعيد به دست هيدگر مي
اي براي هوسرل نيـز نپـذيرفتني و    اولي چنين نوشته طريق به –داد  ي ميكوشيد، جا نقد آن مي

  متافيزيكال بود.
اين واقعيت پيش از هر چيز برآمده از تفاوت روشي موجود در اين دو جريان اسـت. در  

دانـيم   مي شود؛ شوند سخن گفته مي سنت پديدارشناسي درباره چيزها چنانكه بر ما پديدار مي
يـا ابژكتيـو و    13ن سـردمدار سـنت پديدارشناسـي، ميـان رويكـرد طبيعـي      عنوا كه هوسرل به

شـود؛ و تولـد رويكـرد پديدارشـناختي را منـوط بـه        قائل مي زيتما 14رويكرد پديدارشناختي
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چيز حتـي معـاني چنانكـه بـر      داند؛ با رويكرد پديدارشناختي همه عبور از رويكرد طبيعي مي
 .(see: Ideas I) شـود  د آنها در پرانتز نهـاده مـي  شوند، فهم خواهند شد و وجو سوژه عرضه مي

شـود   قبل از هر چيز وجود عيني شيء فرض مـي  ولي در پديدارشناسي عرفاني مدنظر كربن،
بـواطني  «شـود؛   تنها درباره آن چيز، بلكه درباره بواطن آن نيز سخن رانده مـي  از آن نه  و پس

. اگر كانـت را بـه   »عالم استوارندكه هركدام در عالمي به تشخص و عينيت مخصوص به آن 
مانـد كـه    داوري بطلبيم خواهد گفت، قاضي سعيد قمي نيز همچون افلاطون، كبوتري را مـي 

  15كند. بدون هيچ مانعي در آسمان متافيزيك پرواز مي
المحجــوب بگيــرد و از  پديدارشناسـي را متــرادف كشـف   بنـابراين اگــر كـربن بخواهــد  

زيـاد بايـد    احتمـال  تواند مانع او شـود؛ امـا بـه     كسي نمي پديدارشناسي عرفاني سخن بگويد،
، مشتركي لفظي با پديدارشناسي بـه  »پديدارشناسي عرفاني«بپذيريم كه لفظ پديدارشناسي در 

  معناي كانتي، هگلي، هوسرلي و هيدگري كلمه است.
فلسـفه ايرانـي و   «در اين ادعاي سيد جـواد طباطبـايي در مقدمـه ترجمـه      با اين اوصاف

 ـمعنورويكـرد كـربن بـه انديشـه و     «مبنـي بـر اينكـه     »لسفه تطبيقيف ي كـرد يروايرانـي   تي
تـوان ترديـد جـدي روا داشـت      مـي  »تفكر غربـي دارد  بر  هيتكپديدارشناسانه است و ناگزير 

؛ رويكرد كربن اساساً پديدارشناسي به معناي مترادف كلمـه نيسـت و رشـته    )18: 1392كربن،(
ار نازك و شكننده است. جالب اينجاست كه طباطبايي چند سطر قبـل  بسي» تفكر«پيوند آن با 

توان گفـت كـه او در گـذاري از هيـدگر و پديدارشناسـي بـه        مي«نويسد:  در مقدمه خود مي
حكمت اشراق و تأويل عرفاني، و با تفسيري از پيوند ميان پديدارشناسـي و تأويـل عرفـاني    

لـيكن اسـلوب    ).13 :همان(»ايراني فراهم آوردتوانست شالوده جديدي را براي بررسي فلسفه 
ناميد؛ درست اسـت كـه كـربن     »جديد«توان  سختي مي كربن را با معيارهاي پديدارشناسي، به
ي چنانكه در مورد تحليل او از كعبه نيز مشـاهده  وليابد  در فضايي پديدارشناسانه پرورش مي

ارف وجود ندارد. البته طباطبـايي در  كرديم، نسبتي ميان الگوي انديشه او و پديدارشناسي متع
بـر   ،»كربن به دنبال اين است كه القا كند كه كار او را بايد با سهروردي قيـاس گرفـت  «اينكه 
  ).15همان:( استحق 

هرچنـد قاضـي سـعيد از     – گرايانـه اسـت   رويكرد كربن/ قاضي سعيد، رويكـردي ذات 
اين در صـورتي   ؛–او مطرح نيستملاصدرا متأثر است و ذات به معناي اصالت ماهوي براي 

هيدگر نيز آن را تـا حـدودي    چيزي كه حتي - شود است كه در پديدارشناسي ذات اپوخه مي
تمامي احكامي كه وجود مستقل جهـان يـا    )،(Husserl, 1999 ,3ها  هوسرل در ايده 16پذيرد؛ مي
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ن احكام در تحليـل  زند؛ به نظر او اي كنار مي را گيرند، هاي اين جهاني را مفروض مي هستنده
 شـود.  عرصه احكام متافيزيكال محـدود مـي   بنابراين ذات تنها به ؛پديدارشناسانه جايي ندارند
چيـزي   كعبـه  گرايي افلاطوني در بن تفكر قاضي سعيد قرار دارد؛ اين در حالي است كه ذات

رو همـه   است كه بـر اسـاس الگـويي عـالي در جهـاني بـالاتر سـاخته شـده اسـت؛ ازايـن          
صـورتي   هاي آن با محـيط اطـراف، مطـابق    هاي آن از خطوط و زوايا گرفته تا نسبت گيويژ

  است در عالمي برتر. اين رويكرد افلاطوني چيزي نيست كه هيدگر بتواند با آن كنار بيايد.
 وضـوح  بـه ، مينشـان  يم ـهيدگر و قاضي سعيد را مقابـل يكـديگر    كه يوقتاز سوي ديگر 

طـور مثـال يكـي از     شـود. بـه   آشـكار مـي   آنهـا مسائل و اهداف  ي منابع، مبادي،ها يناهمسان
 و سوليپسيسـم برخاسـته از سوبژكتيويسـم    ي اصلي هيدگر رهايي از سوبژكتيويسمها دغدغه

عنوان يـك   ؛ به همين نحو قاضي سعيد نيز بهمعناست يباست كه از اساس براي قاضي سعيد 
رسد در منظومه فكري هيدگر جـايي   نميدغدغه تحكيم ايمان ديني را دارد، كه به نظر  مؤمن

بحـران  «داشته باشد؛ به همين ترتيب مسائل عمده پديدارشناسي نظير آگاهي، هسـتي، زمـان،   
هايي دارند كه در اينجا مجال پـرداختن بـه    و ... نيز با برداشت كربن تفاوت» علم اروپايي در

هاي ممكن ميـان   تمامي تفاوت اين موارد وجود ندارد؛ علاوه بر اين قصد ما نيز نه برشمردن
رسد برابـر نهـي    هاي روشي موجود است. به نظر مي اين دو رويكرد، بلكه نشان دادن تفاوت

  اين دو تحليل زمينه لازم براي اين كار را فراهم آورده باشد.
ــدگر و      ــدار هي ــه وام ــيش از آنك ــي او، ب ــربن و پديدارشناس ــد، ك ــه ش ــه گفت بنابرآنچ

سـويي دارد و   اسلامي هم –اليستي او باشد، با سنت حكمت ايراني پديدارشناسي اگزيستانسي
كربني، آشكارا در جهتي غيـر از پديدارشناسـي سـنتي حركـت     » پديدارشناسي كاملاً صادق«

  كند. مي

   جهينت
  ي است:بررس قابلاز مقاله پيش رو نتايج ذيل 

لي كار هنـري  سو با نقش ك نگاه هيدگر به معبد يوناني مبتني بر پديدارشناسي و هم .1
اي بـراي   در فراگرد تحقق و پيشرفت تاريخ است. معبد يوناني براي هيدگر عرصـه 

حضور خدا و محوري براي گرد آمدن قومي در كنار يكـديگر اسـت. حقيقـت در    
 شود. دهد و آشكار مي يمكالبد اين معبد رخ 

يـل  تحليل كربن از كعبه بر اساس نظريات قاضي سعيد قمي و مبتني بر اصـول تأو  .2
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برتـر و لـزوم    عوالم درتعدد عوالم و تناظر چيزها  ازجملهاسلامي  –عرفاني ايراني 
. بر ايـن اسـاس مـا بـا يـك سـري       ابدي يمتأويل براي رسيدن به كنه حقيقت قوام 

. آورد يم ـرا فـراهم   نيچن نيامفروضات متافيزيكي روبرو هستيم كه امكان تحليلي 
 از كعبه فهم و/يا پذيرش ايـن مفروضـات   لذا براي فهم تحليل كربن / قاضي سعيد

 ضروري است.

اپوخـه ذات دارد كـه بـا رويكـرد قاضـي       ازجملـه پديدارشناسي هيدگري لـوازمي   .3
اين دو تحليل در منابع، مبادي، مسائل و اهـداف   طور همينسعيدي متفاوت است؛ 

اختلاف روشي موجـود اسـت. از سـوي     دهنده نشانهايي دارند كه  خود نيز تفاوت
مبتني بر نفـي رويكـرد سمبليسـتي بـه هنـر اسـت        دگريهر اصل تحليل هنري ديگ

اساس رويكرد كربن به هنر مبتني بر ويژگي سمبليستي اثر هنري اسـت؛   كه يدرحال
ي است كـه نشـانگر چيزهـايي بيـرون و وراي     ا نهييآ همچونبراي كربن اثر هنري 

ايي يـا آنچـه كـربن    هيدگر از اساس با چيزي بـه نـام بازنم ـ   كه يدرحالخود است 
 ي ندارد.ا انهيم، نامد يم »حكايت«

تواند دنبالـه سـنت پديدارشناسـي غربـي      پديدارشناسي عرفاني كربن از سويي نمي .4
و  ردي ـگ ينم ـي متعارف پديدارشناسي جاي ها چهارچوباز  كدام چيهباشد زيرا در 

ي و از سـو  ي متعـارف پديدارشناسـي دارد؛  هـا  سـنت مبادي و اهداف متفاوتي بـا  
ديگر، اگر پديدارشناسي كربن، مبتني بـر مفروضـات سـنت پديدارشناسـي باشـد،      
نسبتي با حكمت اسلامي نخواهد داشت، زيرا سنت پديدارشناسـي در فضـايي رخ   

، منابع، مفروضـات و اهـدافي اسـت كـه بـا چهـارچوب       ها دادهو مبتني بر  دهد يم
 حكمت اسلامي بيگانه هستند.

  ها نوشت  پي

بررسـي و نقـد رويكـرد    « برگرفتـه از رسـاله دكتـري سـيد رحمـان مرتضـوي بـا عنـوان        اين مقاله  .1
 و تحت راهنمايي جناب آقاي دكتر امير نصري است. »پديدارشناسانه هانري كربن به هنر اسلامي

 

1. Dasein 

2. Subjectivism 

3. Nihilism 

4. aesthetics 

5. Aestheticization 
6. Enframing 
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7. examplar 

8. Inwood 

9. kockelmans 

10. σῴζειν τὰ φαινόμενα, sozein ta phainomena 

11. allegory 
12. case study 

13. Natural attitude 

14. Phenomenological attitude 

كانت تمثيل كبوتر را براي توصيف متافيزيك افلاطوني در نقـد عقـل محـض بـا مشخصـات ذيـل        .15
  كند: مطرح مي

Kant, Immanuel, critique of pure reason, trans Paul Guyre, allen. w. wood, 
Cmbridge: Cambridge university press,129. 

بـراي  «دهـد   گونه شرح مي خود از اپوخه با برداشت هوسرل را اين درجايي تفاوت برداشت دگريه .16
هوسرل تحويل پديدارشناسانه روش راهبري نگاه پديدارشناسانه از نگاه طبيعي ... به زندگي اسـتعلايي  

ت ...براي ما تحويل پديدارشناسانه به معناي عطف نظر از درك يك هستنده به فهم هسـتي  هشياري اس
  ).Heidegger, 1982,21»(آن هستنده است
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